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دَمَش از سویدای دل بیرون می آید و در انحنای ســاز، پیچ و تاب خوران، پیش 
می رود. آنقدر که می شود سوزِ نوایی بر دلِ هر عاشق نشسته. او با شور بر ساز، 
می دَمَد و نوا با شوق به سماع درمی آید. گویی که حیات را در همین لحظه از زائو 

گرفته اند و اذانِ امید در گوشش، خوانده اند. اینجاست که حیات و امید چنان در 
هم می آمیزند که آرزو نیز به دنیا می آید. آری؛ همین دَم و نواست که آبستنِ هر 
آنچه از خوشی ا ست می شود. به آن شرط که تو نیز از سویدای دل، گوش سپاری...

 سویدای
مصور ساز

بار قانونی ته لنجی با شوتی ها غیرقانونی می شود

اسمش خلیل است؛ شــوتی جاده دیلم - بوشــهر و خرم آباد. 
32سال دارد و بعد از اینکه بی آبی، نخل های سر به آسمان ساییده  
منطقه شان را از بر و بار خرما، انداخت، رفت سراغ شوتی سواری؛ 
همان کسب وکار متفاوت و خطرناکی که به طور میانگین بسیاری 
از جوان های منطقه »آبپخش« یا »دشتستان« و شهرهای بندری 
در جنوب کشور، حداقل برای چند ســالی تجربه اش کرده اند؛ 
تجربه هایی دلهره آور که حتی اگر به خسارت مالی و جانی یا کنج 
زندان ختم نشده باشد، ســامت روانش را گزند رسانده است. 
هفته ای 2بار و اگر خوش شانس باشد بیشتر از 3بار، ماشینش را 
از اقسام بارهای ته لنجی یا ملوانی)دولت با هدف رونق اقتصادی 
و ایجاد بازارچه های تجاری در شهرهای مرزی به ملوانان و خدمه 
شناوران سنتی امتیاز و حق واردات سالانه بیش از 80نوع کالا 
در5تا 6نوبت به میزان حداکثر 600تن معاف از مالیات گمرک 
را اعطا کرده اســت( انباشــته می کند و می زند به چاک جاده. 
کیلومترها را با سرعتی که گویی سفیری  است که فرشته مرگ را 
فرامی خواند، گاز می دهد؛ آنقدر که در پسش، ردی از خاک برای 
دقایقی در هوا معلق می ماند. قدری زمان می برد تا خلیل به ما 
اعتماد کند و حرف بزند: »اینجا، در شهرهای ساحلی اغلب بار 
شوتی ها که رانندگان شان اکثرا سنی بین 20تا 40سال دارند، 
بار لنج هایی ا ست که از دوبی و چین کنار ساحل پهلو می گیرند. 
از جان مرغ تا شیر آدمیزاد در بارشان پیدا می شود؛ کیسه های 
پوشــاک، خوراکی، لوازم آرایش، برنج پاکستانی، لوازم خانگی، 
مکمل های بدنســازی، دارو، پارچه و... .« خلیل به غیرقانونی و 
قاچاق خواندن بار اغلب همکاران خود به ویژه در شهرهای بندری 
اعتراض دارد؛ برای همین است که موشکافانه توضیح می دهد: 
»اینکه بارهای ته لنجی چه نوع کالا و جنسی باشند به سلیقه و 
خواست ملوانان یا سفارش آناین شاپ ها و بعضی شرکت های 
تجاری به سمت کشور، بستگی دارد. از تخلف گاه و بی گاه همان 
بعضی شــرکت های تجاری در میزان واردات، زیر سایه قانون 
تجارت آزاد لنج سواران اگر بگذریم، واضح است که طبق همین 
قانون، بارهای ته لنجی، قاچاق محسوب نمی شوند. پس چه طور 
است که تا ما بارشــان را می زنیم و به دست خریدار می رسانیم، 
اسم قاچاق به خود می گیرند؟ خب! حتما اجناس مازادی  است 
که بندرنشینان ترجیح داده اند آنها به دیگر شهرها منتقل کنند. 

والله، توی این ماجرا، خاف ما فقط سرعت و بار بیش از حد مجاز 
است که اگر پای پلیس به ماجرا باز نشود هیچ حادثه و تصادفی 

هم اتفاق نمی افتد.« 

وثیقه چند 100میلیونی برای بارهای چند 10میلیونی

به واسطه خلیل، فرصت گفت وگوی تلفنی با »محمد« شوتی 
جاده دلــوار - کازرون را می یابیم: »مطمئن باشــید خیلی از 
شوتی سوارها از سر بیکاری و جیب خالی اینطور با مرگ و قانون 
درمی افتند. خرج نان زن و بچه، اجاره خانه و قبض، برای یکی 
دو روز نیســت که بگوییم حالا یک طوری درست می شود. نان 
نباشــد همه چیز بر باد می رود، پول نباشد، خانه و اعتبارت هم 
نیست می شود! همین می شود که پی سفته و وثیقه های چند 
صد میلیونی بارهای چند 10میلیونی دلالان سودجو را به تن  
می مالیم و در پناه خودروهای اسکورت، گروهی و اغلب شبانه، 
توی گرما و سرما، به خودروی مان شتاب های بالای 150کیلومتر 
در ساعت می دهیم.« می خواهد دراماتیک تر حرف بزند که ادامه 
می دهد: »جانم برای تان بگوید که اگر از تصادف و پلیس، جان 
نیم بند شده به در بریم، هر مســیر، تهش 3تا 5میلیون تومان 
دست مان را می گیرد که آن هم با کسر هزینه های سرسام آور 
استهاک خودرو اصا کفاف دخل و خرج زندگی را نمی دهد. 
برای همین، خودم را به دلال ها و ســرکرده ها که به صورت 
شبکه ای و گسترده ترانزیت جاده ای انجام می دادند، وصل 
کردم. مدل کارشان اینطور بود که با افزایش تعداد شوتی ها، 
مســیرها را کوتاه می کردند و نشــانی میان برهای لو نرفته 

را برای عبور از سد پاســگاه و ایست بازرسی به شوتی ها 
می دادند. چند تایی خودروی جایگزین هم دنبال 
هر کاروان شــوتی راه می انداختنــد تا درصورت 
تصادف یکی از شــوتی ها، بارش را به آنها منتقل 
کنند. حتی بــرای اینکه جــاده را امن تر کنند یا 

سبیل اپراتور برخی پمپ  بنزینی ها را چرب می کردند یا 
دست اسکورت هایشان اسلحه می دادند تا راهزن و سارق 

در کمین شوتی هایشان نباشــد.« محمد در شبکه 
ترانزیتی آنها، درآمد خوبی کسب می کرد، اما تا پیش 
از اینکه مشروبات الکلی بار ماشینش کنند؛ چون این 
بار را نه قاچاق که خاف اعتقادات خودش می دانست.

درباره آنهایی که از ماقات با مرگ در جاده پول درمی آورند

شوتی باش، اما لوطی

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

دریچه

بی رغبتــی دخترهــا و 
پسرهای جوان به ازدواج 
معضلی است که از مدت ها 
پیــش گریبــان جامعه را 

گرفته و با شتابی غیرقابل باور 
پیش می رود. به طوری که در 

زمان حال کمتر دختر یا پســری 
تمایل به تشکیل خانواده نشان می دهد. 

به گفته امیرحسین بانکی پور، نماینده مجلس شورای اسامی، 
4میلیون و700 هزار دختر و پســر مجرد بالای 30سال داریم؛ 
2میلیون و200هزار دختر مجرد و 2میلیون  و500هزار پســر 
مجرد؛ آمار نگران کننده ای که متأسفانه حقیقت دارد. کشور به 
سمتی پیش می رود که اگر فکری برای ازدواج جوانان نشود در 
آینده ای نه چندان دور ایران با بحران سالمندی مواجه خواهد 
شد. این در واقع به آن معناست که جوانان امروز ما در چند سال 
آینده به سالمندان مجردی تبدیل می شوند که زندگی خود را در 

تنهایی و انزوا سپری خواهند کرد.
با نظرسنجی از افراد 30تا40ســاله و علت  تمایل نداشتن شان 
به تشکیل خانواده، اغلب مشکات اقتصادی، اشتغال و مسکن 
را عنوان کرده اند؛ عواملی که مانع بزرگی بر ســر راه آنهاست و 

مشکات زیادی را برای شان فراهم کرده است. 
نیما بردیافر، رئیس کمیسیون ازدواج و خانواده وزارت ورزش و 
جوانان هم در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارد. او معتقد 
است برای ازدواج جوانان باید برنامه جامعی درنظر گرفته شود. 
این مسئول متذکر می شود: »از ســال پیش تا الان چقدر نرخ 
ازدواج افزایش پیدا کرده است؟ از هر هزار نفر 43.5نفر ازدواج 
کرده اند.« طبق آمار به دســت آمــده از وزارت ورزش و جوانان 
به ازای هر هزار نفر، 8.5 نفر دختر مجــرد داریم. با پیش بینی 
دســت اندرکاران حوزه جمعیت، چنانچه از بیــن افراد مجرد 
جامعه، 3میلیون نفر تشکیل خانواده دهند و صاحب فرزند شوند، 
1.5میلیون نوزاد  در کشور متولد می شوند و همین امر می تواند 

جامعه را از خطر سالمندی نجات دهد. 

بی رغبتی به ازدواج ،سالمندی پیش رو 

رد سرعت شــان در پســتی و بلندی جاده هایی از 
شهرهای مرزی جنوب شــرقی و غربی تا شهرهای 
بندری و ساحلی در جنوب کشور دیده می شود؛ گاه 
حتی خط مارپیچ جاده هایی در شــهرهای شمالی را 
نیز درنوردیده اند. در مبدأ بعد از توافق با صاحب بار یا 
دلال، هر آنچه قرار است از جایی به جای دیگر قاچاق 
شود از پوشاک و قطعات الکترونیکی گرفته تا لوازم 
آرایش تاریخ مصرف گذشــته، چوب و حتی انسان، 
بارگیری می شود و بعد هم اگر نگهبان جاده اذن حرکت 
دهد، استارت می زنند و کیلومترها راه را با سرعتی 
بیش از 170- 180و حتی اگر موتور یاری رســاند با 
رساندن عقربه های خسته سنسور سرعت به 200پشت 
سر گذاشته و مسیر را کوتاه و کوتاه تر می کنند. آنها 
فقط در مقصد است که پای شان روی ترمز می رود. از 
تصادف، مأمور و مرگ نمی هراسند؛ چون یا در شهر 
و دیارشان کســب وکاری برای امرارمعاش هفت سر 
عائله نیست یا عشق سرعت و ماجراجویی چنین بلای 
جان شان شده  است. خودروی شان معمولا پژو405، پژو 
پارس، زانتیا و سمند است که با تقویت کمک فنرهای 
عقب، ارتفاع شــان را حدود 15تا 20سانتی متر بالا 
می برند تا بعد از چپاندن 200تا 300کیلوگرم بار در هر 
مسیر، تراز دیده شود. صندلی ها و برخی تجهیزات 
خودروی شان را درمی آورند تا ظرفیت بارگیری شان 
افزایش یابد. پلاک خودرو هم باید مخدوش و ناپیدا 
باشد. باک بنزین نیز باید لبریز شود از سوخت؛ درست 
مانند پاکت سیگار و فلاســک آب جوش برای تهیه 
شات های دبل قهوه آن ور آبی که باید همیشه پر باشد. 
مخزن برف پاک کن یا لولــه ای در کنار لوله اگزوز را با 
یکی، دو لیتر گازوئیل یا کمی روغن ترمز یا حتی مایع  
ظرفشویی پر می کنند تا به وقت مبادا مانند ردزنی و 
تعقیب و گریز پلیس جاده ای با تولید دود مجال فرار 

پیدا کنند!

طبق آمار به دست آمده از 
وزارت ورزش و جوانان به 
ازای هر هزار نفر، 8.5 نفر 

دختر مجرد داریم

 بسیاری از شوتی سواران علاوه بر جاده در فضای مجازی نیز حسابی 
جولان می دهند. گواهش هم کمیت و کیفیت فعالیت صفحاتی با 
عناوین مخلتف مانند: »عشقِ شوتی«، » شوتی باش، اما لوطی« 
و »شوتی سوار، خاک جاده خورده« است که جمعیت قابل توجهی 
از کاربران و دنبال کنندگان را ســرگرم و شاید ترغیب می کنند. 
محتوای این صفحات، تصاویر و فیلم هایــی با موضوع »چگونه 
خودروی مان را شوتی کنیم؟«، » شوتی سوار شویم«، »آشنایی با 
قوانین شوتی ها و بارگیری هایشان«، »راهنمایی برای فرار از دست 
پلیس«، »مسیریابی برای شوتی های کالابر یا شوتی های انسان بر« 
است که این میان، کلیپ های هیجان انگیز تعقیب و گریز و چگونگی 
جاگیری بیش از ده ها مهاجر در یک خودروی سواری )هر نفر با مبلغ 
4تا 7میلیون تومان(، دل جوانان جویای ماجراجویی های نفسگیر را 
برده است. گویا فرقی هم نمی کند این جوانان، پسر باشند یا دختر؛ 
چون از نظرات ثبت شده  برخی شان اینطور برمی آید که تعدادی از 
دختران و زنان نیز تجربه شوتی سواری در مسیرهای قم - تهران، 
اراک - تهران، چذابه - شــهرکرد و ســنندج - تهران را از سر 
گذرانده اند. عبدالله، شوتی سوار جوان در جاده شلوغ سراوان است 
که گویی سوخت و قاچاق بری در امتداد آن، هر روز افزایش می یابد. 
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جنون سرعت   برای شکستن قیمت


